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ÖZ 

Tarihsel olaylara değinme, Şehriyar’ın en belirgin şiir özelliklerinden 

biridir ve bu özellik onun eserlerinin ölümsüz ve kalıcı olmasında çok 

etkili olmuştur. Bu yazıda tarihsel olaylara değinmekle dikkat çekilen 

şey şairin, kendi tecrübe ve edinimlerine dayanarak döneminin olayları-

nı diliyle anlatmasıdır. Bu konunun ilk bakışta çok önemli ve dikkate 

değer olmadığı ve gazetecilerin böyle hedeflere daha iyi ulaşabildikleri 

ihtimali söylenmektedir.  

Eski şiirimizde, özgün metot ve kalıplar da göz önünde bulundurula-

rak bu önemli özelliği gözlemlemek çok nadirdir. Bu özelliğe Hakânî’nin 

dışında diğerleri daha az ilgi göstermiştir. Şehriyar’ın kendi hayatından 

edindiği duygu ve tecrübeleri anlatmaya yönelmesi sanatsal dokunuşla-

rıyla oldukça olağanüstü bir hal alıyor. Şehriyar’ın şiirlerinde tarihi olay-

lara işaretlerde bulunması; özgürce hayal etme, bir parça ressamlık, ro-

mantizmin tanımı ve onun romantik bir şair olmasıyla oldukça fazla 

ilişkilidir. Çeşitli siyasi ve toplumsal olaylara işaret etme, duygusal du-

rumları ve şahsi serüvenleri beyan etme ve dostlarından hükümet adam-

larına kadar bazı kişilerin adını anma Şehriyar’ın şiirinin tarihi konulara 

yer vermesi özelliğinin en belirgin örneklerinden sayılır. Çoğunlukla 

onun şiirleri konu çeşitliliğinin bütünlüğüyle birlikte bu özellikten payı-

nı alır ve eğer “Onun şiiri hayat ve hayatı da şiir” olmuş dersek abartmış 

olmayız. 

Anahtar Kelimeler: Şehriyar, Şiir, Tarihsel gelişmeler. 
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ABSTRACT 

The incident is one of the most prominent features of Shahriar's poet-

ry, and this feature has a tremendous effect on the immortality and sur-

vival of his works. The purpose of the event in this paper is to describe 

the events surrounding the poet's age, which he, based on his experienc-

es and perceptions, expresses it in the language of poetry. This point 

may not be very important at first; and it is possible to say that the mas-

ter of journalism can better meet such goals. While the truth is on the 

side of this idea. For the purpose of past events is to describe the events, 

to adorn it in the artistic props and the magnificence and magnitude of 

it. Which, in view of this boundary, the boundary between poetry and 

slogan, poet, historian or journalist were classify.  

The logic or the truth of the originality of the artistic experience was 

one of Nima's most important efforts in the design of a new poem that 

would have required poets, rather than modeling from earlier examples, 

to be more tied to their direct experiences and experiences of life. 

In the past, according to its specific principles, the emergence of this 

important feature is very rare, and other than Khaghani, others have 

paid less attention to this issue, because in the traditional poetry of loyal-

ty to the literary criteria and maintenance of its sanctity, Does not pro-

vide expression for the poet's experiences 

Shahriar's approach to expressing his emotions and receptions of life 

with his artistic functions is amazing. The story of Shahriar's poetry with 

his individuality, free imagination, detailing, his romanticism and ro-

mance is very high. Referring to various political and social events, ex-

pressing emotional states and personal stories, and bringing the names 

of different people from friends to government figures is one of the most 

prominent examples of Shahriar poetry. Most of his poems, with all 

thematic variations, have this monolithic character, and if we say that 

"his poetry is his life and his life is poetry", we have not spoken exhaust-

ively. 

Keywords: Shahriar, Poetry, Event log, Authenticity of artistic 

experience, Individuality. 
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 دهیچک 

نگاري يكي از بارزترين مختصات اشعار شهريار است و اين ويژگي در واقعه 

جاودانگي و ماندگاري آثار او تاثير به سزايي دارد. منظور از واقعه نگاري در اين نوشتار 

-وقايع و روي دادهاي پيرامون عصر شاعر است كه وي براساس تجارب و دريافتبيان 

كند. اين مطلب در بادي نظر ممكن است زياد مهم هاي خود آن را به زبان شعر بيان مي

-و حائز اهميت نباشد؛ و اين احتمال وجود دارد  كه گفته شود، ارباب جرايد و روزنامه

في را برآورده سازند. در حالي كه حقيقت در آن سوي توانند چنين اهدانگاران بهتر مي

نگاري گذشته از بيان وقايع، آراستن آن در اين تصوّر قرار دارد؛ زيرا منظور از واقعه

هاي هنري و شكوه و عظمت ناشي از آن است، كه با لحاظ اين قيد مرز بين شعر پيرايه

واقعه نگاري يا صدق اصالت  شودنگار مشخص ميو شعار و شاعر و مورخ و يا روزنامه

خواست هاي نيما در طرح شعر جديد بود كه ميترين كوششتجربة هنري يكي از مهم

هاي مستقيم هاي پيشين، بيشتر به تجارب و دريافتشاعران به جاي الگوبرداري از نمونه

 خويشتن از زندگي مقيّد باشند.

، ظهور اين مختصة مهم درشعر گذشتة ما، با توجه به اصول و موازين خاصّ آن

اند؛ به اين دليل بسيار نادر است و جز خاقاني، ديگران كمتر به اين موضوع توجّه كرده

كه در شعر سنتي وفاداري به معيارهاي ادبي و حفظ حرمت آن، مجالي براي بيان 

هاي خود از كند. رويكرد شهريار به بيان عواطف و دريافتتجارب شاعر فراهم نمي

نگاري در اشعار شهريار با كاركردهاي هنري آن بسيار شگفت انگيز است. واقعهزندگي با 

فرديّت، تخيل آزاد، جزئي نگاري، وصف رمانتيسم و رمانتيك بودن وي ارتباط بسيار 

اجتماعي، بيان حالات عاطفي و –بالايي دارد. اشاره به حوادث گوناگون سياسي

-تلف از دوستان گرفته تا شخصيتهاي شخصي و نيز آوردن نام اشخاص مخسرگذشت

شود.  اغلب نگاري شعر شهريار محسوب ميهاي واقعههاي حكومتي از بارزترين نمونه

اشعار او با تمام تنوّعات موضوعي، از اين ويژگي انحصاري برخوردار است و اگر بگوييم 

 ايم.بوده است، گزاف نگفته« شعر او زندگي و زندگي او شعر » كه 

 نگاري، اصالت تجربة هنري، فرديّتشهريار،شعر، واقعه: هاکلید واژه 
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 مقدمه

شهريار چنان كه گفتيم در طول شصت سال حيات شاعرانة خود هرگز مرزي ميان 

شعر و زندگي ترسيم نكرده است. او ذاتاً شاعر آفريده شده بود و با شاعري نيز دنيا را 

شعله كشيدند و بعد از يك دورة معين بدرود گفت. از آن دسته شاعراني نبود كه مدّتي 

از فراز به نشيب افتادند و به تكرار خويشتن پرداختند. بهار، ايرج، اخوان ثالث، سپهري و 

نيما در ميان معاصران ما از جايگاه والايي برخوردار هستند؛ اما نيمي از عمر شصت و 

استادي دانشگاه تبعيد  نگاري، نمايندگي مجلس،بازي، روزنامهچهار سالة بهار به سياست

و زندان و تحقيق گذشت. بخش قابل توجهي از عمر پنجاه يك سالة ايرج صرف كارهاي 

هايي چون سياست، معلمي و كار در صدا وسيما رو به جنبي شد. اخوان ثالث با مشغله

رو بود. زندگي سپهري نيز در ميان شعر و نقاشي در نوسان بود؛ امّا شهريار در اين ميان 

تثناست و تمام عمر او جز بخشي از ساليان مدرسه در خدمت شعر گذشت. نيما نيز اس

رسد چون بخشي از زندگاني او در راه معلمي و عضويت در از اين منظر به پاي او نمي

افتخاري است كه در « تمام وقت شاعر بودن»ادارة نگارش وزارت فرهنگ گذشت. پس 

شهريار شد. بنابراين شاهكارهاي متعدد و  ميان همة نوابغ و برجستگان شعر، نصيب

هاي مختلف از او به يادگار مانده است، محصول همان متنوعي كه در موضوعات و قالب

هاي بيروني و نگاه شاعرانة وي به زندگي و نياميختن زلال خلوت رمانتيك به واقعيت

 (477: 1390پرداختن به خلاقيت هنري در جهان خيالي خويش بود )شفيعي كدكني، 

هاي بالا و نيز به سبب شاعر توفيق بالا در دو زبان، توجّه شهريار با توجه به گفته

ها، يكي از عميق به مسائل ديني و آييني، پرداختن به موضوعات مختلف و تنوع قالب

آيد، اما اين پيچيدگي را نبايد با تعدادي از ترين شعراي معاصر ايران به شمار ميپيچيده

يبات دشوار و تزاحم صور خيال يكي دانست؛ بلكه اشعار او از اين منظر، يكي لغات و ترك

اي است. ترين شعرهاي فارسي با زبان سهل و ممتنع و تلفيق زبان ادبي و محاورهاز ساده

هاي شهريار در غزل، اجحافي بزرگ در حق وي و شعر جديد با اين بيان، حصر خلاقيّت

به اشعار سنّتي، سرودن اشعار تركي، توجه به شعرهاي  آيد. پرداختنفارسي به شمار مي

هاي شخصيت گيري از مضامين متنوع، لايهسنتي و ساختن شعرهاي آزاد و نيز بهرهنيمه

دهد. بر همين اساس، طيف خوانندگان شعر او از تنوع و شاعري شهريار را تشكيل مي
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خي و ادبي ملت ايران و گيري برخوردار است و حضور او در حافظة تاريگستردگي چشم

 (130 – 131: 1391حتي جهان در ميان شاعران معاصر كم نظير است. )زرقاني، 

گذر انقلاب مشروطه به وجود هاي جديد كه از رهتولّد شهريار با تحوّلات و دگرگوني

آمده بود، تقارن داشت. انقلاب مشروطة ايران همانند انقلابات ملل ديگر، تحوّلات ادبي 

مندي، مفيد بودن و به زبان مردم به دنبال داشت. در عالم ادبيات از سويي هدف را نيز

گزين اشرافيت و انحصارطلبي شده بود، از سوي ديگر اجتماعيّات و بازتاب بودن جاي

مسائل روز تغزلات و توجه به مسائل عاطفي را در حاشيه قرار داده بود. افزون بر اين، 

تاثّر و الهام در ادبيات، از عرب به غرب تبديل شده بود و از بعد از قرون متمادي، كانون 

شد. همچنين اي وارد ادبيات ميها و ترجمة آثار غربي مسائل تازهها، كتابطريق روزنامه

هاي اومانيستي و موازين ادبي در جامعة هاي دموكراسي غربي و انديشهبسياري از مؤلفّه

اي در جامعة سنتي ايران به وجود آمد كه اي تازهشد و از اين طريق فضايراني مطرح مي

شباهت زيادي به عصر رمانتسم غربي داشت؛ با اين تفاوت زماني ما با اين مسائل روبه 

ها به طور كلّي از بين رفته بودند و مكاتب و شديم كه در جهان غرب آن انديشهرو مي

(. شخصيت شاعري 229: 1389گزين آنها شده بود. )خاكپور، تفكرات جديد جاي

هاي مختلف تحولات ادبي جديد، گيرد و او در عرصهميشهريار در اين روزگار شكل 

نگاري و صدق تجربة هنري او، ترديد ويژگي واقعهدهد. بينبوغ بالاي خود را نشان مي

اي داشت. فوران عاطفه، تخيّل آزاد، زبان سهل و ممتنع با در اين توفيق نقش برجسته

زبان ادبي و آرگو همراه با اصالت و صداقت تجربه، موجب شد كه آثار شهريار  تركيبي از

نگاري اي داشته باشد. اينك بحث واقعهنسلان وي تمايز و تشخّص ويژهدر مقايسه با هم

 كنيم:بندي ذيل با شواهد و مستندات دنبال ميدر شعر شهريار را مطابق تقسيم

  غزلیّات در نگاريواقعه .1

كند و با سعدي، مولانا، خاقاني، روزگار شهريار، مراحل مختلفي را سير ميغزل تا 

هاي متعدّدي چون عاشقانه، عارفانه، فني، غزل تلفيقي )تركيبي حافظ و صائب در گونه

اي از همة علوم و دستاوردهاي فرهنگي پيش از اسلام و از هنجارهاي پيشين و آميزه

د. در دورة مشروطه غزل از معناي راستين آن شوگرا ظاهر ميبعد از آن( و مضمون

شود و اجتماعيات، مفاهيم عاشقانه را به يعني داشتن مفاهيم صرف تغزّلي خارج مي
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هاي شهريار در حوزة غزل، اين است كه او ترين خلاقيّتراند. يكي از مهمحاشيه مي

ن به بافت و دوباره غزل را بعد از چندين قرن، در اسلوب و شيوة متفاوت باگذشتگا

گرداند؛ در حالي كه عصر او هرگز مفاهيم عاشقانه و تغزّلي را مفهوم اصلي خود برمي

كند و اي براي خود پيدا ميتافت. بدين ترتيب او در سير غزل فارسي جايگاه ويژهبرنمي

غزل شهريار زبان دل و بيان حسب »گرداند. اي را در كنار غزل قدما مرسوم ميغزل تازه

اي بر پيكر احساس وي فرود نيامده، قلم را بر روي كاغذ به زندگي اوست. تا ضربه حال و

هاي وي از اتفاقات عاشقانة حركت درنياورده است و از همين روست كه همة غزل

هاي ديگران چشم نداشته هرگز از گاه به ظاهر غزلگويند. او هيچزندگي او سخن مي

اي خاص ملتزم نكرده، بلكه مطلع غزل با هر رديف قبل خود را در انتخاب رديف و قافيه

(. البته اين 150: 1374اي در ذهن او شكل گرفته، ادامه يافته است )حقوقي، و قافيه

هاي وي از حافظ نه توان صادر كرد و استقبالهاي ويژة او ميحكم را فقط دربارة غزل

 اي وي به همراه دارد. كند و نه دستاورد خاصّي براي را در غزل پر ميجاي ويژه

-توان آن را به غزلهاي شهريار از تنوعات بسيار بالايي برخوردار است و ميغزل 

هاي هاي اصيل و ويژة شهريار، عرفاني، تغزلات صرف، غزلتاريخي، غزلـ  هاي اجتماعي

هاي نوستالوژيك و استقبال از حافظ تقسيم تصويري و توصيفي، غزل ـ قصيده، غزل

گي مشترك همة اين غزليات و حتي ديگر اشعار شهريار در زبان آن است كه كرد. ويژ

هاي عاطفي هاي شهريار و شكستباشد. شوريدگياي ميسنتزي از زبان ادبي و محاوره

بخشد. آتشي كه در وجود او اين زباني را كه تازه احيا شده بود، قوّت و طراوت مي

نگاري با زبان  كه عنصري به نام واقعهگردد شود، موجب ميشهريار برافروخته مي

بخشد اي ميتخاطب به وجود آيد. شهريار پس از چندين، قرن به غزل فارسي جان تازه

هاي سبك هندي و و آن خلآ طولاني را كه پس از خواجه ايجاد شده بود و نازك خيالي

اعي و ميهني اجتمـ  هاي سياسيگونههاي شاعران بازگشتي و غزلتقليدها و نشخوارگونه

شاعران مشروطه و دورة خفقان رضاشاهي نتوانسته بود، پر كند، غزل شهريار با رنگ و 

اش، به راستي تجديد حيات آن را ضمانت كرد. شهريار نواز و تازگي دلنشينبوي دل

ريگ غزل درخشان فارسي را به ارث برده، امّا آن را به آساني به دست نياورده مرده

توانايي افزودن برآن را. )منزوي،  ت تصرّف و نگهداري آن را داشت و هماست. او هم لياق

1372 :25 – 24) 
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 امگر مــن از عشـــق غزالي، غزلي ساختـه

 اماي از مبتـــذلي ساختــــهشيــــوة تازه

 ام نقـش سياهگرچو چشمش به سپيدي زده

 امبدلي ساختهچون نگاهــــش غــــزل بي

 غـــزل چشــم غزالان وطنچـــرانم به مي

 اممرتعي سبــــــز به دامان تلي ساختـــه

 ( 288: 1385)شهريار،                                               

-هايي كه به استقبال از حافظ سروده شده است، ديگر شقوق غزلبه استثناي غزل

جز زندگي با تمام فراز و  زند و سرچشمة واقعي آن راهاي او از غليان عاطفي موج مي

هاي شيرين و تلخش، از غزل او زندگي با تمام جلوه»توان تصوّر كرد. فرودهاي آن نمي

نسلان شك از دلايل امتياز غزل او بر شعر ساير همجوشد و آن ويژگي شهريار كه بيمي

عشق  رساند، صميميت او در رويارويي باشود و ناگهان از گمنامي به شهرتش مياو، مي

هاي شهريار ما با طرحي از پيشنيان ( اگر در غزل62: 1372و زندگي است. )منزوي، 

شويم، به دليل همان برانگيختگي شعر از زلال زندگي و صدق تجربة عاطفي رو نميبهرو

-است؛ اصل مسّلمي كه شهريار را براي هميشه در تاريخ شعر و ادب فارسي ماندگار مي

به گمان من در سرتاسر تاريخ غزل ما، »سازد. را از صحنه دور مي گرداند و ديگر مدّعيان

نظيره؛ اين فوران عاطفي كه در غزل شهريار هست اصلاً ما حتي در غزل شهريار بي

سعدي هم سراغ نداريم. مضمون شايد تو ديوان ديگران باشه، ولي عاطفه نيست. من     

شه ... اگه ديوان شهريار ور عاطفي ميكند كه اين طدونم با اين كلمات چي كار مينمي

 (1390   ، 1: ج1391ابتهاج، « ) شههاي درخشان شعر فارسي ميپالايش بشه، از ديوان

 جواني حســـرتا با مــــــن وداع جـــاوداني كرد

 وداع جـــاوداني حســرتا با مـــــن جـواني كرد

 بهـــار زندگاني طــــــي شـــد و كرد آفـت ايام

 من كاري كه با ســرو و سمـن باد خـــزان كرد به

 ابروي من چون تير رفت و چـرخ چون چوگانكمان

 به زيـــر بار غــم بالايِ چـــون تيــرم كماني كرد
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 (172-173: 1385)شهريار،                                      

 غزلیات اصیل و ویژة شهریار-1-1

شود و در آن از روي صدق تجربة عاطفي او نوشته ميهاي شهريار از اين نوع غزل

نگاري، زبان بر واقعهآيد. علاوه هاي عاطفي و ... سخن به ميان ميها، شكستشوريدگي

بر اي و ادبي است، قابل تامّل است؛ علاوه اين نوع اشعار نيز كه تلفيقي از زبان محاوره

توانيم ببينيم. ز قدما را در آن نميبر تجربة فردي است، هيچ طرحي ااين چون مبتني 

شود، غزلي با نام و نشان شهريار در برابر دستاوردهاي ها موجب ميمجموعة اين ويژگي

-آغاز مي 1306ها به دنبال شكست عاطفي شهريار از سال پيشين جلوه نمايد. اين غزل

رات خود در اين يابد. در ادوار بعدي نيز او به بازتاب خاطشود و تا دهة چهل ادامه مي

 هاي او در اين حوزه عبارتند از:ترين غزلپردازد. برخي از مهمزمينه مي

 امشب اي مـاه به درد دل من تسكيني

 آخر اي مـــاه تو هم درد من مسكيني

 دانمكاهش جان تو من دارم و من مي

 بينيها ميكه تو از دوري خورشيـــد چه

 انشكن اي باد خزكن و دلتو چنين خانه

 گر خود انصــاف كني؛ مستحــق نفريني

 (427)همان:                                                         

 يا غزل زير:

 مام گله دارد جــوانياز زندگاني

 امشرمندة جواني از اين زندگاني

 دور از كنـار مادر و ياران مهربان

 امزال زمانه كشت به نامهــرباني

 بهار جواني كه شد خزاناي لالة 

 اماز داغ ماتـــم تو بهــار جواني

 (330: 1385)شهريار                                           
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صدايي است و مضمون واحدي اين دسته از غزليات شهريار به لحاظ ساختار، تك

 شود:يدارد. همچنين لذت عاطفي آنها تكرارنشدني است و اصلاً عواطف هرگز تكرار نم

 از تــو بگذشتــم و بگذاشتــمت با دگران

 رفتـــم از كوي تو ليكن عقب سـر نگران

 ما گذشتيم و گذشت آنچـه تو با ماكردي

 تو بمــان و دگــران، واي به حال دگران

   (337)همان:                                                         

 هاي مذهبیغزل -1-2

هاي سي يابد؛ و از دههشود و تا دهة سي ادامه ميشروع مي 1310سال اين غزل از

كند. اين نوع غزل هرچند گري ميشود و تا اواخر عمر شهريار جلوهتر ميرنگو چهل كم

گيرد، امّا به دليل روحية مذهبي شهريار از دهة سي به بعد قوس نزولي به خود مي

ترين آثار مذهبي شهريار شود. عمدهظاهر مي همواره در كنار موضاعات ديگر در شعر او

تا پيش از انقلاب اسلامي سروده شده است و آثار مذهبي او پس از پيروزي انقلاب 

نگاري در اين دسته از اسلامي از حيث هنري، هرگز قابل مقايسه با گذشته نيست. واقعه

اعتقاد به سرودن اشعار او نيز نمود بالايي دارد؛ به سبب آن كه وي از سر اخلاص و 

-پردارزد. زبان سادة اين اشعار ممكن است خواننده را متوجّه پشتوانهاشعار مذهبي، مي

 هاي آن نگرداند:

 اي جلوة جلال و جمال خدا،علي

 وز هرچه جز خدا به جلالت جدا علي

 هاي قرن دوّم اسـلام بشكفدگل

 با خــون شـاهدان و شهيدان ما علي

 (123-125: 1389)شهريار،                                        

شود، در شعر بالا كه برآمده از اعتقاد مذهبي شهريار است، با چنان كه ملاحظه مي

هاي بسياري وجود دارد؛ مثلاً در بيت دوّم اشاره به روايتي وجود تمام سادگي، ناگفته

خَيرٌ »ت شده است هست كه هم مقطوعاً و هم مرفوعاً ضعيف است. از پيامبر )ص( رواي

هاي رزمندگان اسلام از اين حديث و شهريار با مشاهدة دلاور مردي« النّاسِ قَرني
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كند، بدين معنا كه گويي عصر پيامبر از نو فرا رسيده است؛ پس دورة پيامبر استفاده مي

 قرن اول بود و اين دوره قرن دوّم:

 محرــمّ آمـد و نوكرد در د و داغ حسين

 خزان هم به باغ و راغ حسينگريست ابر 

 به هر چمــن كه بتازد سمـوم باد خزان

 زمـــانه ياد كنـــد از خزان باغ حسين

 (365: 1385)شهريار،                                               

شهريار اين غزل مذهبي را به هنگام فرا رسيدن ماه محرم سروده است و يگانه 

نگاري و پرهيز شعر، ذهن و ضمير مذهبي او بوده است و واقعه الگوي او در سرايش اين

هاي به تثبيت رسيدة پيشين. شعرهايي چون مناجات، قيام از استقبال و اقتفاي نمونه

بخشي از اين »هاي مذهبي او دانست. توان جزو غزلمحمّد، كاروان كربلا و ... را مي

شعر شيعي است و هيچ نظيري براي آنها ارهاي شهريار و شعر فارسي و تاريخ اشعار، شاه

توان يافت؛ بخش ديگر اگر چه شاهكار نيست، آيينة تمام نماي ارادت او به اهل بيت نمي

ترين ويژگي اين اشعار، گذشته از خلوص ويژه مولي الموحدين علي )ع( است. مهم)ع( به

يات تاريخ حيات آن نظير او، آميختگي آنها با نكات قرآني، حديثي، كلام ائمه و جزئكم

 (.21: 1389)شهريار، « بزرگواران است

 دهد صلاي تو رادلم جواب بلي مي

 خرم بلاي تو راصلا بزن كه به جان مي

 كشم جفاي تو تا عمر باشدم، هرچند

 كند اين عمرها وفاي تو راوفـــا نمي

 آييروي و ميتو از دريچـــة دل مي

 شنود كسي صداي پاي تو راولي نمي

 (67: 1385)شهريار،                                               

 هاي عرفانیغزل -1-3
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الغيب بود كه نسل به نسل به او به ميراث رسيده تلقيّ شهريار از حافظ همان لسان

دانست؛ در حالي كه اين برداشت يك بود. شهريار با اين ديدگاه او را عارف واصل مي

و سنتي بود، نه متكي برشناخت ظرايف شعر حافظ. بنابراين كساني  برداشت كاملًا ذوقي

هاي او از پردازند، بيشتر به سراغ استقبالكه به تحليل و بررسي شعر عرفاني شهريار مي

هاي عرفاني محل تشكيك روند، در حالي كه خود آن منبع به لحاظ پشتوانهحافظ مي

 است:

 كلك نقّـــاش ازل كز ابديت دم زد

 بر لـــوح عدم نقـش همه عالم زداز 

 

 كه استقبالي است از غزل معروف حافظ با مطلع:

 در ازل پرتو حسنت زتجـلي دم زد

 عشق پيدا شد و آتش به همه عالم زد

 

كند، در حالي كه يك بيت از شعرهاي شهريار در اين مورد از حافظ الگوبرداري مي

ها رد، به هزار مورد از اين استقبالگياصيل او كه از صدق تجربة عاطفي او نشآت مي

ارزد. با اين حال، بخشي از آثار شهريار عرفاني است و او در زندگي خود يك تجارب مي

معرفتي داشت، اما هرگز به از نوع تجارب معرفتي عارفاني چون ابوسعيد و ديگران نبوده 

اي قرار گرفته ويهشود. شهريار در زاشكستگي او حاصل مياست. اين امر از انزوا و دل

كرد؛ اما اين موضوع با بود كه در حدّ خود حقايقي را كه از ديگران مكتوم بود، درك مي

عرفان اصيل بايزيدي و ديگران متفاوت بود. حتي او در دوران انزواي خود به دامن پيري 

خواهد وي را جانشين خود گرداند. در رسد كه پير ميبرد و كار به جايي ميدست مي

كند، عرفان نرم غالب شعر فارسي نيست و جامعة قطع تاريخي كه شهريار ظهور ميم

 پيمود و شعر كاملاً اجتماعي بود.ايراني مسير ديگري را مي

شود و با تشديد انزواي هاي عرفاني در شهريار ايجاد ميبه بعد گرايش 1320از سال 

معرفتي شهريار ريشه در قرآن  يابد. اين نوع تجارباو اين تجارب معرفتي نيز شدّت مي

و فرهنگ اسلامي دارد. در دورة خلوت شهريار، انس و الفت او با قرآن و احاديث بيشتر 
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-شود و عرفاني از نوع زهد و اعراض از دنيا كه مورد تاكيد قرآن است، در او ايجاد ميمي

ة شب و نيز هايي چون هذيان دل، راز و نياز، دو مرغ بهشتي، افسانشود كه در منظومه

هاي خداشناسي و معرفت شهريار به خدا و دين در غزل»هاي مذهبي مشهود است. غزل

جلوة جانانه، مناجات، درس محبت، ابديت، بال همت و عشق و در كوي حيرت مندرج 

است. شهريار در اين ايام ]دورة خلوت[ اغلب در تهجّد و طاعت است. به شب خيلي 

باشد. علاقه در مثنوي مفصل افسانة شب او مشخص ميمند است و ميزان اين علاقه

ها اغلب بيدار است و به راز و نياز با خداوند و قرائت قرآن و اداي نماز مشغول شب

 (17:  1385)شهريار، «. است

 شمعي فروخت چهره كه پروانة تو بود

 عقــلي دريد پرده كه ديوانة تو بود

 خــوان نعيم و خرمن انبوه نه سپــهر

 خوار ريـزش انبانة تو بودسفـــرهته

 تا چشـم جان زغير تو بستيم پاي دل

 هرجــا گذشت، جلوة جانانة تو بود

 برخاست مرغ همّتم از تنگنـاي خاك

 كاو را هـــواي دام تو و دانة تو بود

 بيـــگانه شد به غير تو هر آشناي راز

 هرچنــــد آشنا همه بيگانه تو بود

 (231)همان:                                                       

 تاریخیـ  هاي اجتماعیغزل  -1-4

اي كه در طول حيات شهريار با فراز و فرودهايي ادامه داشت، مستمرترين شاخه

هاي اجتماعي اوست. در يك دورة شصت سالة حيات شاعرانة شهريار كه با افول غزل

هايي با حس نوستالژيك رو به رو هستيم اين بخش و يا آن غزلهاي درخشان غزل

خواهد همة حوادث شود. او در اين مدّت مياي ساخته  ميهاي او با حجم گستردهازغزل

انديشد كه اين موضوعات جنبة روزنامگي پيرامون خود را به شعر در آورد و هرگز نمي
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تجربة هنري و شيفتگي او نسبت به  نگاري و صدقدارند تا شعر. اين موضوع با واقعه

هاي او ما به ازاي تاريخي و وقوعي دارد ولي شعر ارتباط دارد. اغلب اين دسته از غزل

التاثّر بودنش ها با يكديگر متفاوت است. در شعر شهريار با توجه به سريعدرجة توفيق آن

اي كرد. جامعهمي پيوست، به صورت شعر بياناغلب مسائلي را كه در جامعه به وقوع مي

كرد، مبتلاي اين بيماري بود و او با آن درجة بالاي مسلماني كه شهريار در آن رشد مي

نوعي نوابغي از هاي رضاخاني بهگفت و آموزهو اخلاقي براي كشف حجاب نيز شعر مي

 داد:جنس وي را نيز تحت تآثير قرار مي

 يك دم زحقوق مدني دم بزن اي زن

 له بر هم بزن اي زنوين دام سيه سلس

 (334: 1385يار،                                                    

اي ديگر است و اشعار او در اين اين نوع اشعار شهريار در مقطع پاياني عمر او به گونه

هاي شهريار در دورة شود. يكي از بارزترين ويژگي غزلدوره از سر اعتقاد ساخته مي

هاي ينگي آن است؛ هر چند كه كاركردهاي هنري اين اشعار با سرودهجنگ خاصيّت آ

 پيشين قابل مقايسه نيست.

 نوش داروي تو با هر كه رسـد نوشش باد

 نيش هر فتنه به نوش تو فراموششش باد

 آن كه تركانه به جان عجم انداخت عرب

 ذمّه مشمـول همان خون سيا وشش باد

 (139: 1389)شهريار،                                               

نگاري و اصالت تجربة هنري، به لحاظ كاركردهاي هنري با شعر بالا با تمام واقعه

ديگر اشعار شهريار در يك رديف نيست و اين موضوع با خصوصيات دورة بحران ارتباط 

اقشار مردم و جامعه در حالت تنگاتنگي دارد. در دورة بحران، با عنايت به اين كه تمام 

سويي تواند آنها را مجاب كند كه با اوضاع جامعه همبرند، ادبياتي مينابساماني به سر مي

هاي هنري و دقايق بلاغي داشته باشد؛ بنابراين در چنين دوراني انديشيدن به ظرافت

ادوار نقض غرض خواهد بود؛ امّا در اشعار تاريخي، سياسي و اجتماعي شهريار در 

 شود:هاي شعر دورة بحران كمتر ديده ميگذشته، نشانه
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 عشقي كه درد عشــق وطـن بود درد او

 او بود مرد عشق كه كس نيسـت مرد او

 در عاشقي رسيد به جايي كه هرچه من

 چون باد تاختـم، نرسيـــدم به گـرد او

 كشــتي عشـــق را نرسد تخته بر كنار

 نورد او مــوج جنـــــون شكافته دريا

 درمان خود به دادن جان ديد، شهريار

 عشقي كه درد عشق وطن بـود درد او

 (335-336)همان:                                                  

 غزل ـ قصیده -1-5

بندي، يكي ويژه قافيهدر منابع ادبي اين دو قالب از حيث اشتراك در شكل صوري به

كند. در ابيات و نيز اختلاف محتوا مرز آن دو را از هم جدا ميدانسته شده است و تعداد 

تواند در صورت برخورداري از ساختار قصيده، قصيده محسوب حالي كه يك بيت هم مي

شود، محتوا و ساختار شود؛ بنابراين آنچه موجب تمايز بين اين دو قالب از همديگر مي

-هريار را بدين علّت غزل ـ قصيده ميآنهاست، نه تعداد ابيات. اين دسته از غزليات ش

تر است، امّا از حيث محتوا با مفاهيم تغزّلي ناميم كه به لحاظ صوري به غزل نزديك

هاي پيشين ندارد و  هيچ همساني ندارد. اين قسم اشعار شهريار هيچ ارتباطي با مقوله

مسائل هاي شهريار بيشتر قصيدهـ  مديحه در معناي سنتي آن نيز نيست. در غزل

 تر است تا غزل.شود و اين نوع شعر به قصيده نزديكمذهبي مطرح مي

هاي شهريار با ديگر اشعار او در زبان سهل و ممتنع و قصيدهـ  فصل مشترك غزل

نگاري است. يكي از واقعه و تلفيق دو زبان آرگو و ادبي با يكديگر و غليان عاطفي

علي اي هماي »ريار، شعر معروف هاي شهقصيدهـ  هاي غزلترين نمونهدرخشان

« به ملازمان سلطان كه رساند اين دعا را»است كه به استقبال حافظ يعني « رحمت

سروده شده است؛ اما تنها وجه اشتراك آن با غزل حافظ در شكل بيروني آن است؛ 

هاي مذهبي شهريار و ارادت خالصانة وي به امام     صدق تجربة عاطفي يعني دغدغه

 رساند:و خاندان پيامبر اين اقتفا از حافظ را به غايت كمال شعري مي علي )ع(
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 چـو به دوست عهد بنــــدد ز ميان پاكبازان

 تواند كه به ســــر برد وفا راچو علي كه مي

 به اميد آن كه شايد برســــد به خاك پايت

 ها سپـردم همه سوز دل صبــــا راچه پيام

 ي مستمندانگردان، به دعاچو تويي قضاي

 كه ز جان ما بگردان ره آفت قضا را

 (69: 1385)شهريار،                                                 

 هاي نوستالژیك شهریارغزل -1-6

هاي شهريار عبارت است از دريغ و حسرت خوردن به محتواي كلي اين بخش از غزل

دوران گذشته و ياد و خاطرة دوستان و ياد ايام جواني، آمدن پيري و آرزوي بازگشت به 

اظهار تآثر و تآلم و آلام دروني نسبت به ياران و عزيزان از دست رفته. موضوعاتي كه در 

نگاري شاعر است، زيرا اين موضوعات، اين دسته غزليات به آن اشاره كرديم، دال بر واقعه

شند، هرگز لطف و در صورتي كه از غليان عاطفي و جوشش دروني برانگيخته نشده با

طراوتي به دنبال نخواهند داشت. به تعبير بهتر، اين موضوعات تقليدپذير نيستند و 

تواند در تحريك عواطف مخاطبان شعري چنان كه تقليدي هم در ميان بوده باشد، نمي

 مؤثر واقع شود.

 به بــاغ ياــــد تو كردم كه باغبان قضا

 زانگيگشـــوده پردة پاييــــز خاطرات

 چنان به ذوق و نشاط آمدم كه گويي باز

 بهار عشق و شباب است اين شب پاييز

 ام، ســاقيهنوز  خون به دل از داغ لاله

 به غيــر خــون دلم باده در پياله مريز

 (263: 1385)شهريار،                                               

-رود و مراحل مختلف زندگيش ميشهريار همچنان كه گام به گام قافلة عمر، پي»

اش كند، لحن و صدا و چهرهاش را از جواني تا پختگي و پيري و كهن سالي، طي مي
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تر تر و صدايش گرفتهها خستهپذيرند و به مرور لحنش در غزلكم، دگرگوني مينيز، كم

منزوي، )« دهدشود. اما او با صداي خسته نيز عشق را آواز ميتر مياش، شكستهو چهره

-هاي رهايي پيري، از ميدان عشق خود را كنار نمي( شهريار با تمام جاذبه67: 1372

كشد و با موي سفيد و قامت شكسته در گوشة خلوت خود، كتاب خاطرات شيدايي 

 كند:خويش را دوره مي

 عذار آمده بوددوش در خواب من آن لاله

 شـاهد عشــق و شبابم به كنار آمده بود

 چنگ به دامان زنمش بار دگرخواستـم، 

 ناگه آن گنـــج روان، راه گذار آمده بود

 چشم بگشودم و ديدم ز پس صبح شباب

 روز پيــــري به لباس شب تار آمده بود

 مرده بودم من و اين خاطــرة عهد قديم

 روح من بود و پريشـان به مزار آمده بود

 (232-233)همان:                                                   

به مناسبت حال و مقال سروده ـ  توان گفت همة آنهاو ميـ  اغلب اشعار شهريار»

هاي خلاقيت شهريار ( يكي از مؤثرترين بخش513، 3، ج 1379پور، )آرين« شده است

همين قسمت است؛ چون برآمده از روحيّة صادق و درد واقعي اوست. فضاي اين نوع 

اي از اشعار مذهبي شهريار و انتيسم است و اين فضا جز در پارهها همان فضاي رمغزل

هاي شعر خود توجه جاي اشعار او حضور دارد. شهريار به ويژگيشعرهاي جنگ در جاي

در « مكتب شهريار»داشت و خود بسياري از اشعارش را بخصوص شعرهايي را كه با نام 

هاي خود نان شهريار دربارة مقدمهكليات او آمده، رمانتيك دانسته است. از مجموعه سخ

توان چنين استنباط كرد كه او به چهار ويژگي مهم در شعر توجه دارد: بر ديوانش مي

قدرت نفوذ و تاثير؛ تابلو سازي رمانتيك؛ نزديكي شعر به زبان مردم؛ تازگي روح موضوع. 

 (30و 26: 1386)مشرف، 

 جواني شمـــع ره كردم كه جويم زندگاني را

 ـم زنـــدگاني را و گم كردم جواني رانجستـ
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 كنون با بار پيـــري آرزومنـــدم كه برگردم

 راه زنـــدگاني رابه دنبال جــــــواني كـوره

 كرده را مـانمگمبه ياد يار ديـــــرين كاروان

 كه شب در خواب بينــد همرهان كارواني را

 بهــاري بود و ما را هم شبابي و شـكرخوابي

 داشتيم اي گل شبيخون خزاني را چه غفلت

                                                        (1385 :88-87) 

 هاي شهریارمثنوي -1

پرداز تاريخ شعر فارسي ترين مثنويشهريار بعد از شعراي فحل گذشته، بزرگ

هاي شود، مثنويشود. يكي از وجوه خلاقيّت شهريار كه ناديده گرفته ميمحسوب مي

آموز كهن كه هنوز هم ظرفيّت كشيدن بار مفاهيم در مثنوي، اين قالب دست»اوست. 

: 1372)منزوي، « هاي ديگر تاخت و تاز شهريار در شعر استامروزين را دارد از عرصه

هاي طراز اول شعر فارسي تا قرن هفتم سروده شده است و تا ( تمام مثنوي158

فردوسي، مولانا و ... كه هيچ ربطي به خلاقيت  مشروطه هر چه هست تقليدي است از

شاعرانه ندارند. در عصر مشروطه برخوردي كه فرهنگ ايراني با مدنيت غرب داشت، 

هاي بر مؤلفه هاي شاعران مغرب زمين كه بيشتر مبتنيموجب شد بسياري از سروده

صورت فابل  تعليمي و مكتب رمانتيسم بود، وارد شعر فارسي شود. اكثر اين اشعار به

شدند. اين بودند و به دليل آزادي بيشتر شاعر در قالب مثنوي، بدين قالب ترجمه مي

آمد، شاعران ايراني را به تقليد از آنها وا ها و اقتراحاتي كه از آنها به عمل مينوع ترجمه

ني اي كه نود و پنج درصد شاهكارهاي ايرج از ادبيات غربي و غير ايراداشتند. به گونهمي

توان در آثار هاي جديد را ميهاي به تكامل رسيدة مثنويتاثير پذيرفته است. نمونه

شهريار، پروين، بهار و ابتهاج مشاهده كرد. نبايد ترديد داشته باشيم كه يكي از دلايل 

نگاري اوست كه كه با تكيه بر آن وي سرايي، واقعههاي شهريار در حوزة مثنويموفقيّت

دهد با اسلوب هنري منحصر به فرد خود  لي را كه در پيرامونش رخ ميبسياري از مسائ

 كند.به شعر ماندگار تبديل مي
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روح »اي كه از شهريار در اولين اثر چاپ شدة او منتشر شده است، اولين مثنوي

، خوانندة مشهور آن روزگار سروده شده است. «پروانه»نام دارد كه در مرگ « پروانه

هاي آن شمرده نگاري و فرديّت از بارزترين ويژگيگويي، جزئيقوعوصف رمانتيك كه و

شود، در اين مثنوي نمود بالايي دارد. بدعت مهم شهريار در اين مثنوي سرودن آن مي

بر وصف رمانتيك است و در دو وزن متفاوت است. بخش اول اين مثنوي مبتني 

ير است. شآن نزول اين شعر محل نظبرد، در ابيات ما بيتوصيفاتي كه در آن به كار مي

وجود نيامده است. در بخش دوم شاعر از تامل است و صرفاً بر اساس خيال شاعرانه به 

وزن سريع )مفتعلن، مفتعلن، مفتعلن( به طرف وزن )مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن( 

دهد كه اين وزن براي مرثيه كند؛ زيرا به سبب نبوغ بالاي خود تشخيص ميحركت مي

هاي قسمت نخستين خبري نيست و عاطفه مناسب نيست. در بخش دوم از تصويرسازي

نگاري شهريار شود. اغلب ابيات اين مثنوي بلند با واقعهگزين آن مييو سوز و گداز جا

ارتباط دارد؛ مثلاً سخن گفتن وي دربارة هنر پروانه و مردن وي از طريق بيماري سل و 

 غيره:

 اجور بودشـــــوهر من وصلة ن

 خواستمش زور بودمن كه نمي

 اش اخلاق بودبس كه نكوهيده

 طاقتــــم از جفتي او طاق بود

 گفتمــش اي مرد رها كن مرا

 خود يلــه در راه خـدا كن مرا

 نالة من هيـــچ نبخشيد سود

 بلكه به ابرام و لجــاجش فزود

 تا دگرم سينــــة پرسـوز دل

 شـد ســپر تير جگر سوز سل

*** 

 شمع و مه و خورشيد شد از آه تو خـاموش

 پوشچون زلف سيـــاه تو شد آفاق سيـــه
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 زده گيســـو همه كندندخوبان مصيـــبت

 گيسو همه كنــدند و به خاك تو فكنــدند

 فرياد چمـــن خاست كه آوخ گل من رفت

 ســـرا بلبل شيدايي چمن رفتآن نغمـــه

 نيست افغان تو را در دل كس چـون من اثر

 كس را چو من از آه درون تو خبــر نيست

 (682: 1385)شهريار،                                               

هاي او از قبيل در نگاري يا همان اصالت تجربة هنري شهريار را در ساير مثنويواقعه

حكمت، به الملك، تار جانان، صداي خدا، شعر و نيشابور، غروب نيشابور، زيارت كمال

نظير و شاهكار بلامنازع شهريار يعني افسانة ويژه در مثنوي بيام هوشنگ و بهبرادرزاده

گويي شهريار كه از تجارب شخصي وي شب ديدني است. در همة اين اشعار با حقيقت

 رو هستيم:گيرد، روبهسرچشمه مي

 باري استــاد راد بين كه نخست

 به سلام از تمام پيشي جست

 ز شرم جان ما را سوختگر چه ا

 ليكن آييــن مردمي آموخت

 بوسي دادعشق فرمـان دست

 يك رخصــت ندادمان استاد

 روي ما را يكان يكان بوسيد

 حال هر يك جدا جدا پرسيد

 راه برديــــم تا درون وثاق

 ما بـدو عاشق او به ما مشتاق

 (763 – 764: 1385)شهريار،                                    

هاي شهريار از عظمت خاصي برخوردار است و فضايي كه افسانة شب در ميان مثنوي

شود، هرگز در ادبيات ما سابقه ندارد. اين شعر به صحنة نمايش در آن توصيف مي
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آيد. اين جاي آن مياي ديگر به رود و  پردهاي كنار ميشباهت زيادي دارد و در آن پرده

اين شعر هم از »ست، با او آغاز شد و با او نيز پايان رسيد. نوع شعر مختص شهريار ا

افسانة »ترين و زيباترين شعر اوست. ترين آثار شهريار و بعد از هذيان دل، مهمشاخص

تصاوير گوناگوني است از زندگي، از تاريخ، از طبيعت، از انسان و همه در ارتباط با « شب

ظر و تصاوير با نظمي منطقي به دنبال هم در افسانة شب منا« هذيان دل»شب. برخلاف 

(. صبغة رمانتيسم اين شعر بسيار برجسته است و 135: 1372)منزوي، « آيند.مي

گويي و ثبت وقايع و نگاشتن جزئيات و توصيفات باريك و ظريف مؤيد اين حقيقت

مطلب است. اوج خلاقيت شهريار در منظومة افسانة شب اين است كه اغلب كلمات و 

شود، ها ايجاد ميتعبيرات و ابزارها آشنا و متعارف است؛ اما تصاويري كه از تلفيق آن

محصول دريافت خود شهريار است. نكتة حائز اهميّت ديگر در اين شعر اين است كه در 

كس مانند او در اين هاي اعتقادي خود را آشكار كرده است و هيچزيرساخت شعر، جنبه

 يل نشده است:عرصه به چنين توفيقي نا

 شب بسي نور خــدا ديده به كوه

 ها ديده به كوهخود بگويد كه چه

 ديده بر سينـــــــــة طور سينا

 قـــدّ با عــــزّ و وقـــــار موسا

 اش حلقـــــه به رخ، نورانيهاله

 در جمـــــــــال ابــديّت، فاني

 مصـــــطفي ديــده به غار حرّا

 ـي غرّابه جمــــــالي و جبينــ

 سر فرا گوش نبي داشت، سروش

 خواندش اسرار سماوات به گوش

 ملكش سر به شهــادت خم كرد

 اين، همان سجده كه با آدم كرد

 ها، دارد يادشــــب از اين نادره

 روح، نامحــــــرم و محرم مباد
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 (922: 1385)شهريار،                                              

 در قصاید شهریارنگاري واقعه -2

هاي قصايد فارسي را از رودكي تا ربع اول قرن هفتم داريم و از ربع ما بهترين نمونه

اول قرن هفتم تا دورة مشروطه و عصر بهار از آن شكوه و طنطنة قصايد فارسي هيچ فرّ 

-الشعراي بهار احيا ميبينيم؛ تا اين كه در روزگار ما دوباره به وسيلة ملكو فروغي نمي

شود، اما ساختار و موضوع شود. شكل بيروني قصايد بهار در كارهاي گذشتگان ديده مي

گرداند. بهار آخرين شعلة بركشيدة قصايد فارسي و محتوا آن را از قصايد قدما متمايز مي

است كه پس از شش قرن آن را در ساختار تازه، در قالب زبان خراسان قديم و با طرح 

هاي گرداند. بعد از بهار نمونهي آن را دوباره به شعر فارسي برميهاي انسان امروزدغدغه

توانيم در كارهاي پروين، رعدي آذرخشي، حميدي شيرازي، درخشان قصايد را مي

 ها هرگز توفيق بهار را به دنبال ندارند.مهرداد اوستا و اخوان ثالث ببينيم؛ اما اين نمونه

آيد؛ هر چند كه هاي شهريار به شمار ميخلاقيتسرايي يكي ديگر از ميادين قصيده

هاي اين قصايد هرگز طمطراق و طنطنة قصايد قدمايي را ندارند، اما بخشي از هنرنمايي

او در اين عرصه بسيار ستودني و ماية اعجاب است. اين قصايد از ذهن و ضمير و از 

يچ ردّ پايي از افكار آيد و ههاي ويژة او به وجود ميزندگي و از تجربيات و دريافت

توان در آن مشاهده كرد. اين قصايد را بايد به دليل ساختار و محتواي گذشتگان را نمي

خاصّ آن، ويژة شهريار دانست ولو اين كه در مواردي ممكن است به طور ناخواسته و 

ها تداعي كند. شهريار قصايد را درشت و ناانديشيده طرح بيروني گذشتگان را در ذهن

داند )مفتون اميني، پندارد و آن را در خور روحية نرم و لطيف خود نميمي خشن

كند و آزمايي مي(. با اين وصف او براي هنرنمايي در اين قالب نيز طبع354: 1374

آفريند. قصايدي چون جشن دهقان، شاهد غيبي، به ياد شاهكارهايي در اين حوزه مي

آباد، در ماتم پدر، يكي دلبر يكي، كوي بهجت الشعراي بهار، شيون شعر، دلمرحوم ملك

سفرخيالي به تركيه و شوروي، مناجات اقبال، دربارگاه سعدي، به پيشگاه آذربايجان 

-ترين كارهاي او در اين حوزه به شمار ميعزيزم، جشن سدة اقبال و زفاف شاعر از مهم

-ي(، غليان عاطفه، واقعهاآيد. زبان ويژه )سهل و ممتنع و با تلفيق زبان ادبي و محاوره

گويي، اصالت تجربة هنري وصف رمانتيك و فرديّت از مختصات منحصر به فرد اين 
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شود. حتي تعدادي از اين قصايد به دليل هاي شهريار محسوب ميبخش از خلاقيت

 ها در ميان اشعار مربوط به مكتب شهريار نيز قابل بررسي است:داشتن بعضي ويژگي

 خـــاك داشتم بسترشب زفــاف تو كز 

 به خشت نيز دريغ آمـــــدم نوازش سر

 حصار شب به من از ميخ اختـران، دندان

 به هم فشـــردي مرّيخ هشته قفل به در

 به شــــادباش عروسي شاعـــــرانة من

 زمين به پاي تو گل ريخت آسمان گوهر

 ستــودي اشكم و گفتي كه وعدة ديدار

 جهان دگردر اين جهــان همه بگذار تا 

 (886-889: 1385)شهريار،                                         

كنيم كه بيشتر از اهل هنر هاي شهريار، به ياد عزيزاني برخورد ميدر قصيده 

اند. زبان شاعر در اين قصايد همان زبان مألوف و هميشگي اوست كه بالاترين نمود بوده

هاي ها و غزلتفاوت موضوعات، ديوار تمايزي ميان قصيدهبينيم. آن را در غزليّات او مي

هاي او تفاوت چنداني ندارد، اما كند. اگر قصايد شهريار با برخي از غزلاو ايجاد مي

ترين رويدادها و يادكرد از معاصران نامدار، حدود قصايد او را با گويي، ثبت جزئيوقوع

بر آنچه گفتيم، بايد بيفزاييم لاوه (. ع160: 1372سازد )منزوي، گذشتگان مشخص مي

مندي و رعايت وحدت بندي به سنّت و اقتفاي پيشينيان و انسجام و ساختكه عدم پاي

گرداند. بخشد و آن را به نام شهريار مهمور مياي ميموضوع به قصايد او تشخّص ويژه

اين ميان  اي برخوردار است كه درقصايد شهريار به لحاظ موضوعي از تنوعات گسترده

مديحه، رثا، اجتماعيّات، تحميديه، تغزل و اخوانيات از صيغة بالايي برخوردار هستند. 

گذشه از موضوعات فوق در قصايد شهريار به وفور به حوادث انقلاب اسلامي و هشت 

از (. »114 – 130: 1394پور و خاكپور، سال دفاع مقدس اشاره شده است )مهدي

عناني طبع وي با انقلاب شكوهمند اسلامي شهريار، هم خصوصيات بسيار والاي شعر

دانند كه منشآ اين تحوّل، ايمان و ورند مياست. اين معني را آنان كه از انصاف بهره

( شهريار قصايد خط  69: 1393محمدي، « ) اعتقاد او به معارف اسلام و عرفان است
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ة فجر، سلام، دست علي به بهمن، كميتة انقلاب، جمعة خونين، ده 22الله امام، يوم

همراه بسيج و جهاد حسيني را در بارة انقلاب اسلامي و هشت سال دفاع مقدس سروده 

 است:

 سلام اي جنـــــــگجويان دلاور

 نهنگاني به خاك و خون شنـــاور

 هاي صف كشيدهسلام اي صخره

 پيــــكرهاي كوهبه پيـــش تانك

 سلام اي كربــلاي خون، هويـزه

 حســـينت بــود با يـــاران ديگر

 سلام اي ملــــت دايم به صحنه

 خروشان سيل چون طوفان صرصر

 (71-82: 1389)شهريار،                                         

 گیرينتیجه

هاي مختلف آن به هاي مهم شعر معاصر ايران در شاخهنگاري يكي از شاخصهواقعه

اي از شناسي تازه، عدّههاي نيما در ايجاد نظام جمالكوشش رود كه به دنبالشمار مي

تنهايي و فارغ از سرايندگان به آن اهميّت ويژه دادند. اين خصيصة مهم و دشوار به

تواند كاركردهاي هنري آن، چيزي است بسيار پيش پا افتاده و شعار آفرين كه فقط مي

تباه گرداند. بنابراين نبوغ و استعداد و بهترين اوقات فردي را به زعم آفرينش آثار ادبي 

شود كه شهريار در اين عرصه با گويي موجب ميساير ملايمات شاعري به همراه وقوع

تازي، در هر زبان فارسي و تركي شاهكارهاي خود را بيافريند. در ميان خيلي از يكّه

استه شده است؛ گويندگان سلف، آثار خاقاني بيشتر از ساير شعرا به اين ويژگي مهم آر

-زيرا موازين و معيارهاي مختصّ شعر سنتي چنين مجالي را براي سراينده فراهم نمي

ها و تجارب شاعر در زندگي و نگاري يا صدق تجربة عاطفي، ريشه در دريافتكند. واقعه

طبيعت پيرامون او دارد و از اين طريق جايي براي الگوبرداري و اقتفا و بدرقة آثار 

ماند. همة آثار شهريار با تمام تنوّعات قالبي و موضوعي از اين ويژگي ي نميديگران باق

برخوردار است و شخصيت رمانتيك شهريار با برخورداري از خصايصي چون فرديّت، 



176  PROF. DR. MUHAMMED-İ HAKPÛR  

-نگاري را بايد از دلايل اصلي توّجه او به واقعهبر جزئيهاي مبتني تخيّل آزاد و توصيف

 نگاري دانست.
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